
بعد از این که قــرار شد فــریــدون مرتضایی از سپاه 
اهــواز به سپاه منطقه منتقل شود، من رفتم پیش 
شمخانی و بــه او گفتم: »شما قـــراره مرتضایی رو 
جابه جا کنی. از این طرف جهان آرا توی خرمشهر کار 
خاصی نــداره. خطی اون جــا داریــم که گاهی اوقات 
بچه ها مــی رن کارایی می کنن و زیــاد مهم نیست. 
احمد فروزنده و رضا موسوی هم که اون جا هستن. 
شما محمد رو بیار اهــواز مستقر کن و کم کم سپاه 

رو بهش واگذار کن. این طوری می تونه خانمش هم 
بیاره اهواز پیش خودش باشه.« شمخانی پیشنهاد 
مرا پذیرفت. با جهان آرا صحبت کرد و او هم پذیرفت 
و با حفظ سمت فرمانده سپاه خرمشهر، برای تصدی 
فرماندهی سپاه اهـــواز بــه اهـــواز آمــد. مدتی بعد، 
مرتضایی از سپاه اهواز منتقل شد و من مأموریت 
پیدا کــردم کــه تشکیلات سپاه اهـــواز را بــه محمد 

انتقال بدهم. 

ــور بــــود.  ــ ــب ــان آرا خـــیـــلـــی صــ ــ ــ ــه ــ جــ
حرف های بچه ها را گوش می داد، 
غرولندشان را می شنید و بعضاً 
پرخاشگری ها را تحمل مــی کــرد. 
در مقطعی، به یکی از نیروهایی 
که نسبت به عملکردش معترض 
بود و حتی جلوی جمع به او توپید، 
مسئولیت داد. من خیلی شاکی 
شــــدم. رفــتــم ســـراغـــش و گفتم: 
»محمد! چرا با کسی که مقابلت 
ــاده و بـــهـــت بـــی احـــتـــرامـــی  ــتـ ــسـ ایـ
مـــی کـــنـــه، مـــســـئـــولـــیـــت دادی؟ 
آخــه واســـه چــی تــو انــقــد بــا بچه ها 
ــرای چی  مــمــاشــات مــی کــنــی؟ تــو بـ
باید بشینی نیروها رو توجیه کنی؟ 
مــثــلاً فــرمــانــده ای! تــو بــایــد دستور 
بــدی و انجام بشه! چــرا با کسانی 
که می دونی حرف شون اشتباهه، 
صلح و ســازش می کنی؟« درآمــد 
گفت: »من این مسئولیت رو دادم 
کــه بــهــش بفهمونم داره اشتباه 
می کنه و اون جوری نیست که فکر 
می کنه! باید بفهمه کــه اگــه توی 
جایگاه مسئول بــود و خــودش رو 
امتحان کرد و تونست موفق بشه، 
اون موقع می تونه مدعی باشه!« 

یک روز با تعدادی از بچه ها از جمله حمود ربیعی 
)شــهــیــد(، حسن طــاهــریــان پــور )شــهــیــد(، تقی 
عزیزیان )شهید( و شش هفت نفر دیگر، همراه 
جهان آرا به جزیره مینو رفتیم. ماه رمضان هم 
بود و همه روزه بودیم. در بین راه، بچه ها نسبت 

به بعضی امور و تصمیمات جهان آرا گلایه مند 
بوده و این را به خودش منتقل می کردند. به او 
می گفتند چــرا فــلان شخص را در فــلان منصب 
گذاشتی؟ یا چرا ما این قدر حالت سکون داریم 
و عملیاتی انــجــام نمی دهیم؟ جــهــان آرا هــم با 

سعه صدر جواب آن ها را داد و گفت: »ما حق 
نداریم بدون برنامه ریزی و هماهنگی با نظام، 
عملیات انجام بدیم. هر کاری که ما می خوایم 
 بــکــنــیــم، بـــایـــد در چـــارچـــوب کـــل نـــظـــام بــاشــه 

و لاغیر.«

غلامرضا صفارزاده

سیدمصطفی عمادی

حسن آذری نیا
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